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مقدمه
باسمه تعالي
انسان مدرن با هرچه بیشتر خیره‌شدن به نیازهای مادی خود و تمرکز به کمّیّت‌های عالم، ناخودآگاه از حضور خود در جهان گسترده و لطیف عالم معنویت غفلت کرد، در آن حدّ که گمان کرد تنها جهانِ جدّی و واقعی، جهانِ کمّیّت‌ها است. و از آن طرف هر اندازه در جهان مادی جلو آمد و از آن بهره‌مند شد؛ بیش از پیش دست خود را خالی احساس کرد، زیرا از حضوری کیفی در جهان کمّی در غفلت بود. در این فضا بود که متفکران و اندیشمندان جهان متوجه شدند انسان مدرن با خیره‌شدن به نیازهای مادی، جهانی را که در دل زندگیِ عادی به آن نیاز داشته و همواره بشر در آن به‌سر می‌برده، به‌کلّی از منظرش به غیاب رفته و تنهاییِ آزاردهنده‌ای را به میان آورده است. این امر موجب شد تا همه به فکر باشند چگونه جهانی را که گمشده است بازیابی کنند تا در افق زندگی در جهان کمّیّت‌ها، آن جهان مدّ نظر باشد.
کتاب «انقلاب اسلامی و جهان گمشده» سعی دارد متذکر این امر مهم باشد که چگونه می‌توان در این تاریخ و در این زندگی، حضور در جهان گمشده را با درک حضور تاریخی انقلاب اسلامی به زندگی‌ها برگرداند، و معلوم است که این امر نیاز به آمادگی خاصی دارد. 
پیشنهاد ما آن است که خوانندگان محترم، با تأمّل و تعمقِ لازم مطالبِ مطرح شده در کتاب را از ابتدا تا انتها از نظر بگذرانند تا روحِ مطلب شناخته شود و سپس تک‌تک موضوعات در محافل دوستانه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. به امید آن‌که «جهان گمشده» به طلوع آید. 
لازم به ذکر است که مطالب این کتاب، درس‌گفتارهايي است که استاد طاهرزاده به کمک آن‌ها مباحث «انقلاب اسلامي و جهان گمشده» را طي 15 جلسه مطرح کردند و پیشنهاد می‌شود برای درک بهتر مطالب به شرح استاد رجوع کنید. البته اين نوشتار هم به طور مستقل مي‌تواند به عنوان متني با 64 تذکر ما را دعوت به تفکر نسبت به جايگاه انقلاب اسلامي در اين تاريخ ‌نمايد.

گروه فرهنگي الميزان
مقدمه‌ي مؤلف
باسمه تعالي
وقتي به سال‌های نه چندان دور مي‌نگريم و انگيزه‌ي تحقق جهاني ديگر، غير از جهان مدرن را در بين متفکران جستجو مي‌کنيم، که آن جهان، نه جهان گذشته است و نه جهان مدرن؛ مي‌توان به اين نتيجه رسيد که حقيقتاً آن جهان، جهاني است که انقلاب اسلامي بنا دارد به بشريت عرضه کند ولي دو عامل موجب شد تا بعضي از متفکران نتوانند گمشده‌ي خود را در جهاني که انقلاب اسلامي بنا دارد محقق کند؛ بيابند. 

يکي از آن عوامل چيزي بود که در بين مؤمنين سنتي و انقلابيون افراطي به چشم مي‌خورد. يعني کساني که نه متوجه‌ي حضور جهانيِ اسلام بودند و نه متوجه‌ي حضور جهاني انقلاب. اينان در ديواره‌ي تنگِ برداشت‌هاي خود از اسلام و انقلاب، هر نگاهي غير از نگاه خود به عالَم و آدم را مطرود مي‌دانستند و معلوم است که انسان متفکر هرگز نمي‌تواند خود را در کنار چنين افرادي قرار دهد.

عامل دومي که موجب شد آن متفکران به طور جدّي پس از تحقق انقلاب اسلامي، آن‌طور که انتظار مي‌رفت وارد ميدان انقلاب نشوند؛ برداشتي بود که از اسلام به عنوان امر قدسي داشتند و گمان مي‌کردند حضور امر قدسي در امور سياسي از ارزش آن مي‌کاهد و انقلاب را امري مدرن مي‌دانستند و تصورشان آن بود که مي‌توان در همان جهاني که دنياي مدرن شکل داده، به امور قدسي مشغول بود و ضرورتي براي ايجاد نظام سياسي مطابق آموزه‌هاي ديني در نظرشان پيش نيامده بود، هرچند سعي داشتند در دل فرهنگ مدرن از راهي که انبياء الهي براي بشر آورده‌اند، پاس‌داري کنند.

آنچه متفکراني مانند دکتر داريوش شايگان و دکتر سيد حسين نصر را به حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نزديک مي‌کرد، نگاهي بود که آن‌ها مانند حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به شريعت الهي داشتند و هرگز شريعت را در محدوده‌ي ظاهر آن متوقف نمي‌کردند، ولي آن‌ها موضوع ولايت الهي را تا مرز امور اجتماعي و سياسي وسعت نمي‌دادند. در حالي‌که وقتي ولايت الهي تامّ و همه‌جانبه است نمي‌شود که حضور آن ولايت تنها در امور فردي بشر جاري باشد ولي در امور اجتماعي آن جريان نداشته باشد. 

آنچه در نوشته‌ي روبه‌روي خود داريد تحت عنوان «انقلاب اسلامي و جهان گمشده»، تذکري است همدلانه به متفکراني امثال دکتر داریوش شايگان و دکتر سيد حسين نصر، تا روشن شود جهان گمشده‌اي که آقايان در آثار خود متذکر آن شده‌اند و دنياي مدرن از آن جهان در غفلت است؛ انقلاب اسلامي است که در بنيان خود در صدد تحقق آن جهان است و آنچه آقاي شايگان در کتاب «آسيا در برابر غرب» مطرح مي‌فرمايند و بنده در سراسر اين نوشته از آن کتاب بهره‌برده‌ام؛ هماني است که با انقلاب اسلامي مي‌توان به آن دست يافت. 

آقاي شايگان در کتاب مذکور به‌خوبي روشن مي‌کنند، در آسيا چه سرمايه‌‌هايي از انسانيت و اشراقات معنوي نهفته است که در غرب از آن خبري نيست، ولي در آن زمان يعني قبل از انقلاب اسلامي، مصداقي متعيَّن براي آن در مقابل خوانندگان قرار نمي‌دهند و بعد از انقلاب به دلايلي که عرض شد و به جهت آن‌که انقلاب اسلامي در حدّ انقلاب فقهي تقليل يافت، نتوانستند با روح و گوهر انقلاب رابطه برقرار کنند.

نوشته‌ي روبه‌رو متذکر روح انقلاب اسلامي يعني «نبأ عظيمِ» اين روزگار است که به گفته‌ي قرآن «كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ» آن‌طور که بعضي‌ها تصور مي‌کنند نيست، بلکه به زودي متوجه خواهند شد که گوهري است گران‌بهاء براي آن‌که بشرِ گرفتارِ غرب‌زدگي و نيهيليسم را به وادي معنابخشي برساند.

نوشته‌ي روبه‌رو درس‌گفتارهايي است که ما را دعوت به تفکر نسبت به جايگاه انقلاب اسلامي در اين تاريخ می‌نمايد. امید است که مورد استفاده‌ي عزيزان قرار گيرد.
طاهرزاده
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
زندگي در کارگاهِ ناتمام دنيا؟!
1- از جمله جهان‌هاي گمشده، «جهان مرگ» است و ناديده‌گرفتن زندگي در جهان ديگري که بعد از زندگي دنيايي، انسان‌ها را در بر مي‌گيرد. آن‌کس که بدون احساس حضور مرگ، خود را در ايمني کاذبي احساس مي‌کند، همواره در زندگي، گرفتار پوچي و بي‌اساسي است زيرا مي‌خواهد در کارگاه ناتمام دنيا، زندگي را کامل کند. چنين انساني نمي‌داند که در غفلت است و اساساً به جز غفلت چيز ديگري نمي‌داند و تنها وقتي با مرگ روبه‌رو ‌شود از غفلت خود حيرت مي‌کند و از آن حيرت به اضطراب مي‌افتد که چگونه يک عمر غفلت را زندگي مي‌پنداشته و لذا در مقابل مرگ، خود را مانند کيسه‌اي سنگين در برابر چاهي عميق مي‌يابد. زيرا به دنبال آگاهي نسبت به تجربه‌ي مرگ نبود، تجربه‌اي که موجب بيداري انسان از شب غفلت بود. و انقلاب اسلامي درست برعکسِ آن نوع زندگي، به صورتي معجزه‌آسا تجربه‌ي مرگ را در مقابل بشر امروز گشود. و نه‌تنها شهداء و خانواده‌ي شهداء آن را تجربه کردند، بلکه همه‌ي بشريت آن نوع مرگ را که در قالب شهادت به ظهور آمد، فهميد.

آشنايي با رازهاي زندگي
2- در فرهنگ غربي يعني در تمدن امروزين، مرگ براي انسان مسئله شده است، زيرا گمان مي‌کند همه‌چيز را مي‌داند. در حالي‌که خود را در غباري از نظريه‌ها فراموش کرده است و عملاً آماده‌ي روبه‌روشدن با هيچ امرِ رازآلودي نيست و از ريشه‌هاي معنوي قوم خود بريده است، از گنجينه‌هايي که ماوراي اغراض شخصي، مانند هاله‌اي زندگي‌هاي اصيل را در برگرفته و بشر را از موضوعات و سخنراني‌هاي اضطراب‌انگيز که روشنفکران به آن دامن مي‌زنند، مصون داشته است. در مقابل آن نوع زندگي، سلوکي به ظهور آمده که حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» متذکر آن است تا انسان را با رازهاي زندگي آشنا کند و انسان‌ها متوجه شوند مي‌توانند مأوايي در آغوش خدا براي خود کشف کنند. امروز چنین مأوایی از منظر بشر، گمشده است و ان‌شاءالله در فرآیند حضورِ مراحل پنهان انقلاب اسلامی به ظهور می‌آید.
حيا و حريم
3- نمونه‌اي روشن از جهان گمشده را مي‌توان در غفلت از «حياء» و «حريم» دانست. گوهر زندگي اصيل، «حياء» و رعايت «حريم افراد» است. «حياء»، موجب مي‌شود تا انسان‌ها از آشکارساختن و نمايش و برخوردهاي تند پرهيز کنند و «حريم»، نگاهبان مرزها است. حريم، فقط نوعي جدايي نيست. هرچند هاله‌اي را ايجاد مي‌کند که مانع تجاوز ديگران باشد، ولي ضمن آن‌که تماميت آدمي را حفظ مي‌کند، حريم ديگران را نيز نگه مي‌دارد. زيرا اساساً در صورتي مي‌توان حريم داشت که براي حريمِ ديگران هم اهميت قائل شد. حريم، طرفين را به هم مي‌پيوندد، بدون آن‌که در هم‌شان آميزد. آن‌ها را با هم يکي مي‌کند، بي‌آن‌که به اختلاط بگرايند. آن صميميت، غير از اختلاط و ترکيبي است که امروز در جهان مدرن باب شده است. اين دو با هم تفاوت جوهري دارند. زيرا صميميت واقعي در صورتي ميسر است که حريم‌ها حفظ شود.

بازگشت به ادب ايراني و همدلي اسلامي
4- حريم، شهوات را به «عواطف» و خواست‌ها را به «تمنّا» و توقعات را به «تفاهم» تبديل مي‌کند. حريم، فقط در روابط اجتماعي مصداق نمي‌يابد بلکه مي‌توان جوهر آن را در نحوه‌ي همزيستي مرد و زن، در تنظيم فضاي خانه، در تقسيم فضاي شهر، در لباس پوشيدن، در عفتِ کلام و در تعارف و تواضع جستجو کرد، با نحوه‌اي از سازش و سکوت و بردباري.

حريم، حافظ خلوت فرد است و بستري است براي شکفتگي ذهني، فضايي است که امکان سير در حالات درون را به انسان مي‌دهد و همان‌طور که امروز با روح غربي، محيط زيست در معرض نابودي است، خلوت دروني انسان‌ها هم در معرض آلودگي است. زيرا حريمي که حافظ محيط ذهني است مورد اصابت قرار گرفته و به اعتباري ديگر گمشده است.

حريم، عامل مؤثر در ايجاد هماهنگي ناشي از طلب يگانگي با مبدء هستي و طبيعت و اجتماع انسان‌ها است. هماهنگي در صورتي ميسر است که هيچ‌چيز از مقام خود فرو نيفتد و جاي ديگري را نگيرد و اختلاط پديد نيايد و موقعي که همه‌چيز در جاي خود است، تصرف، تعدّي و رقابت از ميان مي‌رود و در غرب اين نوع هماهنگي به هم خورده و تبديل به نظام مدني شده و برخوردها و اجتماع‌ها در قالب ساعت ملاقات و قرار قبلي شکل گرفته و ساعت، حاکم بر روابط عمومي شده است و آنچه نوعي رابطه‌ي عاطفي بود، به ارتباط قانوني و فرمول‌هاي خشکِ آداب تبديل شد. در نتيجه طبقه‌بندي‌هايي که از اين راه به‌وجود آمد ديگرحريم نبود، فاصله بود و مرزهاي جدايي به صورت قراردادهاي قانون بر ما تحميل گشت و از آن طرف آن صميميتِ مقدس مبدّل به آميزشي شد که ديگر نه مرزي مي‌شناسد و نه حريمي و بعضاً اين نوع به ظاهر صميميت، به خشونت مبدل مي‌شود. با حضور در فرهنگ غربي، به نام انتقاد نه‌تنها چيزي براي هم باقي نمي‌گذاريم و زخم‌هاي التيام‌ناپذيري بر روان همديگر وارد مي‌کنيم، بلکه با خشونت‌هاي مشمئزکننده، بي‌ادبي را به نهايت مي‌رسانيم، زيرا در ادب غربي فقط رعايت اصول اجتماعي و مدني، ادب به حساب مي‌آيد و اين غير از آن فروتني است که مجال شکفتگي به ديگران مي‌دهد. ادب غربي، زائيده‌ي همکاري قانوني است و ادب ايراني‌اسلامي، پرورده‌ي همدلي و همدمي است. انقلاب اسلامي، مسير برگشت به ادب ايراني و همدلي اسلامي است. یعنی برگشت به جهان گمشده.
«حياء»، بازتابي از «راز»

5- حالتي که حريم را آشکار مي‌کند و جان مي‌بخشد، «حياء» است. «حياء» احساسي آميخته با «راز» است. «حياء» مي‌پوشاند و مي‌گشايد و از نمايش مي‌پرهيزد. «حياء» نحوه‌ي بروز حريم است و به يک اعتبار کاشف است و به يک اعتبار حاجب.

جامعه‌اي که افرادِ آن، آراسته به «حريم» و «حياء» باشند، جامعه‌اي است گشوده به راز. حياء، بازتابي است از وجهِ رازآميز عالم در حريم ارتباطات اجتماعي.

زني که پوشش لازم به تن دارد و بدون شتابزدگي، خرامان راه مي‌رود، ضمن آن‌که خود را پوشانده، به حرکاتش دو چندان معنا مي‌دهد. زيرا آن نوع پوشيدگي در حين دفع، نوعي به ظهورآوردنِ حياء و وقار و رعايت حريم‌ها نيز هست. به همين جهت در جامعه‌اي که حريم واقعي باشد، حياء نيز هست.

در حريمِ ميان زن و شوهر، یا در سکوتي که استاد را به طالب دانش پيوند مي‌دهد، یا در فروتني ميان دوستان، و یا در احترام فرزند به والدين، نوعي محوشدن است در برابر ديگري، مثل محوشدن ماده‌ي تابلوي نقاشي در صورت‌هاي تابلو، از آن جهت که آن رنگ از آن به بعد خود را در کلّيّت تابلوي نقاشي‌شده احساس مي‌کند. و اين‌ها همه در فضاي تمدني خاصي صورت مي‌گرفته که امروز از منظر ما پنهان شده و تنها اميدي که براي برگشت آن جهان گمشده در ميان است، به تحقق‌رسيدن اهداف انقلاب اسلامي است.

مأواي تفکر عرفاني
6- امروز ما در دوره‌ي فَتْرت خود، نه آن هستيم که بوديم، - که تفکر، تذکر بود- نه مي‌توانيم آني شويم که انسان غربي براي خود تعريف کرده است. و انقلاب اسلامي بازتابي است از نسبت میان این دو، براي ظهورِ جهاني ديگر، که نه حريم‌ها متلاشي می‌گردد و نه نظام مدني ناديده گرفته می‌شود، تا ادب ايراني‌اسلامي باز در اين تاريخ ما را همراهي کند، وگرنه آن ادب و از آن مهم‌تر اگر آن تفکر عرفانيِ ما خارج از حيات خود مطرح شود، از تأثير لازم عاجز خواهد بود و تنها آن‌گاه مي‌تواند شکوفا شود که دنياي محيط، مجال بروز آن را بدهد. زيرا اين تفکر به موطن و مأوا و فضاي خاص خود نياز دارد و امروز تنها با فضايي که انقلاب اسلامي به ظهور آورده، تحقق آن ممکن است.

راه عبور از نيهيليسم
7- نيهيليسم به تدريج خردِ انسان را جايگزين وَحي الهي مي‌کند و در مراحل بعدي غرايز و نفسانيات، جايگزين خرد مي‌شوند، زيرا هر ارزشي که تنها از خرد انسان برخيزد، ناگزير به نيهيليسم خواهد انجاميد و اين غفلت بزرگ بشر امروز است. زيرا وجه قدسي انسان را که اصيل‌ترين مأواي اوست، مدّ نظر ندارد و با انقلاب اسلامي بدون آن‌که خرد انساني نفي شود، به وَحي الهي نظر مي‌شود و عقل و وَحي به هماهنگي مي‌رسند. 

جهاني بين دو جهان
8- جهان در دو قرن اخير با هويت غربي شکل گرفت و جهان غير غربي نتوانست بر اساس داشته‌هاي خود در مقابل غرب بر آن داشته‌ها تکيه کند. نه چين توانست و نه هند، و نه مائو و نه گاندي. زيرا مائو بر دنيايي‌بودنِ چين تأکيد کرد و در نتيجه سراسر غربي شد و گاندي بر معنوي‌ماندنِ هند اصرار ورزيد؛ در حالي‌که بشرِ اين تاريخ، طاقت آن نوع معنويت را که دوري از دنيا بود، نداشت، ولي امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به کمک آموزه‌هاي وَحياني، به يک معنا راهي ميانه را در پيش گرفت و انقلاب اسلامي را به ميان آورد و با توجه به راهي که امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» به ميان آورد، انقلاب اسلامي استعداد آن را دارد که با حفظ هويتِ شيعيِ خود در دنياي جديد بماند و چنين راهي را به بشر امروز نشان دهد تا بشر جواب تشنه‌کامي خود را بگيرد و در نتیجه نه گرفتار غرب‌زدگي شود و نه به اسم معنويت‌گرايي، از زندگي باز بماند. اين يعني جهاني بين دو جهان که جهان گمشده‌ي امروز ما است.

زندگي به معناي امروزين
9- غرب‌زدگي؛ جهل به ماهيت تفکر غربي است، جهلي که به بيگانگي از خود مي‌انجامد و حالتِ «نه آن و نه اين» را پديد مي‌آورد که در آن صورت، انسان نه به کانون تفکر غربي راه دارد، و نه به خاطره‌ي قومي خود. و انقلاب اسلامي راهي است تا ما را از اين سرگرداني برهاند تا در بستر خاطره‌ي قومي و سنت ديني خود، زندگي خود را به معناي امروزين آن شکل دهيم.

چرا نه کفر و نه ايمان؟
10- سير نيهيليسم در آغاز قرن بيستم با فرديت و آزادي شخصي و با انکار هر آرمان ارزشي، شروع شد و با انکار هر سازماني که مانع شکفتگي آزادي بي‌حدّ فرد بود. 
بعد از جنگ جهاني اول، نيهيليسم تغيير ماهيت داد به بي‌اساس‌بودنِ فرديت و پوچي آرمان‌هاي شخصي و توجه به نظام‌هاي کلّي در وجوه گوناگونِ دولت ملت و محو فرديت در کلّيت آرمان‌هاي جمعي. نسل بعد از جنگ جهاني دوم از نظام‌هاي کلّي نااميد شد و به غير واقعي‌بودنِ هر واقعيت و از هم‌پاشيدنِ آخرين پيوندهاي آرماني و نفي ارزش‌ها رسيد. در چنين وضعي انسان خود را پاي‌بندِ هيچ‌چيز نمي‌داند و بي‌خيال زندگي مي‌کند، با گذرانِ لحظات بي‌فرجام. انسان در اين دوران نه به خدا ايمان دارد و نه به کفر، و از بحث در باره‌ي اين مفاهيم هم بيزار است. نه نيکي برايش معنا دارد و نه بدي، نه خوش‌بين است و نه بدبين. در چنين وضعي شک نيز بي‌مورد است، همه‌چيز پوچ است. مرگِ انسان و پيرو آن مرگ هنر به ميان مي‌آيد. ضدّ همه‌چيز بودن و بيهودگي محض. رهايي را در انفجارِ بي‌بند و بار اميال خود مي‌جويد تا به نحوي از زنداني که خود ساخته است، بگريزد. در اين فضا فقط راهي رهايي‌بخش است که زندگي و مرگ را درست معني کرده باشد و زندگي را منحصر در هويت فردي که شروع نيهيليسم است، نپندارد. آيا در اين تاريخ راهی رهائي‌بخش از اين بحران جز با نظر به جهاني که تاريخ انقلاب اسلامي مأمور تحقق آن است وجود دارد؟ هرچند هنوز اين جهان به ظهور نيامده باشد.

آينه‌هاي نمايش خدا
11- اگر براي هگل، تاريخِ تفکر، ظهورِ تدريجي روحِ مطلق است، براي هيدگر، اين تاريخ، استتار «وجود» و فراموشي آن است و براي رهايي از نيهيليسم، رجوع به «وجود» کارساز است، در عين عبور از تفکر متافيزيکي و هم‌داستان‌شدن با نداي وجود. زيرا خدايي که همچون ارزش انديشيده شود، حتي اگر متعالي‌ترين ارزش هم باشد، خدا نيست. خدا را بايد در مظهري روشن يعني آينه‌ای‌ که محل ظهور وجود است بيابيم، يعني در آينه‌اي که ما در دفاع مقدسِ خود با آن روبه‌رو شديم، يعني در آينه‌اي که در تشييع پيکر شهيد مقاومت حاج قاسم سليماني روبه‌رو گشتيم.

انقلاب اسلامي و چهره‌هاي گوناگون حقيقت
12- پرسش؛ گوش‌فرادادن به نداي «وجود» و همدلي و همداستاني با احکام آن است و با تجربه‌ي مستقيم با آن در مظاهري که آن را مي‌نمايانند و براي انسان ظهور مي‌کند. شنيدن امرِ بي‌صدا، نوعي شنوايي مي‌طلبد که هريک از ما داريم، اما به درستي به کارش نمي‌گيريم. اين شنوايي نه‌تنها به گوش، بلکه به تعلق انسان به چيزي وابسته است که ذاتش با آن همنوا است. انسان با آن‌چه ذاتش را تعيين مي‌کند همنوا مي‌ماند. نوايي که آدمي را فرا مي‌خواند و تحت تأثير قرار مي‌دهد، هرچند از نظر ظاهر چشمگير نيست، ولي اگر با آهنگ آن آشنا شويم مي‌گويد حقيقت اين دوران است و انوار الهي در اين دوران در اين رخداد ظهور کرده است. اگر انقلاب اسلامي را با اين آهنگ بفهميم، در ساحت آن چيزي حرکت مي‌کنيم که همواره در برابر خود با چهره‌هاي گوناگونِ حقيقت روبه‌رو خواهيم بود. انقلاب اسلامي در اين زمانه مانند اسلام در ذات خود، بنيادي است که بودنِ هرکس را معنا مي‌کند و ما را متوجه جهان گمشده‌ای می‌کند که با سیطره‌ی کمّیّت گرایی در حجاب فرو رفته است.
خِردِ شناخت زمانه
13- در آگاهي به نيهيليسم است که آن‌چه براي انسان ضروري است، چهره مي‌گشايد و مي‌بينيم خداوند چگونه در دوره‌اي که خدايِ ديروز از ما رخ برتافته و خداي پس فردا هنوز به ظهور نيامده، به کمک ما مي‌آيد، دوره‌اي که نه «هنوز» است. جهاني بين دو جهان، جهاني که رفته و جهاني که نيامده، يعني جهان گمشده. آگاهي از نيهيليسم، خردِ شناخت زمانه است و برکات فراواني را به همراه دارد، هرچند امري است رازآميز، و تنها روح‌هاي حساس نسبت به حقيقت متوجه‌ي آن هستند و راه عبور از آن را مي‌شناسند. آيا در اين تاريخ اين انقلاب اسلامي نيست که ما را به سوي «نه هنوز» يعني آنچه بايد پيش آيد، راه مي‌برد؟
مظاهر اراده‌ي الهي 

14- تقدير تاريخي وضع خاصي است که به حکم تاريخ پديد آمده. در پسِ اعمال قهرمانانه‌ي مردان بزرگ، طرحي تحقق مي‌يابد که مردم عموماً ازنقش آن غافل‌اند، ولي انسان‌هاي متألّه حرکات مردان بزرگ را در راستاي به ظهورآمدنِ اراده‌ي الهي مي‌يابند. چيزي که ملت ما در شخصيت حضرت روح اللّه«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» مشاهده کردند و احساس نمودند او اصل و بنياد خودشان است که در جستجوی او بودند. در همین مسیر و در بستر هر چه نزدیک شدن به حضرت روح الله بود که با شهید حججی‌ها و حاج قاسم‌ها روبه‌رو شدند و آن گونه از شخصیت آن‌ها استقبال نمودند که آن شخصیت‌ها را متذکر راهی دیدند که می‌توانند از آن طریق به حضرت امام خمینی«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» نزدیک شوند.
اُنس با حقيقتِ همه‌ي موجودات
15- اساس «وجود»، فعليت است. فعليت در عین دگرگوني‌هايی که با تجلّی وجود در مظاهر گوناگون، موجب تحوّل مي‌شود و در هر مرحله از تاريخ به نوعي خود را به ظهور مي‌آورد تا هرکس خود را در بستري که برايش فراهم شده، بازخواني کند و با زمانه‌ي خود مأنوس شود و خود را بيابد. امروز اين انقلاب اسلامي است که محل به ظهورآمدن چهره‌اي از «وجود» که مخصوص اين تاريخ است، شده تا ما از آن طريق با «وجود» که حقيقت همه‌ي موجودات عالم است، مأنوس شويم.

آزادي از گذشته و آينده
16- از نظر هگل سرنوشت آدمي، رسيدن به آزادي است. به نظر هگل، تاريخِ جهان از مشرق آغاز مي‌شود و در مغرب به پايان مي‌رسد. از نظر او تحقق روح در تاريخ در حکم تحقق بهشتِ موعود بر روي زمين است، در حالي‌که چنين نيست. زيرا بهشت موعود وقتي ظهور مي‌کند که انسان با نظر به «وجودِ» خود در سعه‌ي «وجود» قرار گيرد و از گذشته و آينده آزاد شود تا بتواند بگويد «اَلآنَ قيامَتي قائِمٌ»، اين است جهان گمشده‌ي بشر امروز که با رجوع به آموزه‌هاي انبياء الهي در افق جان انسان سوسو خواهد کرد و او را تا ابديت جلو مي‌برد. در اين تاريخ هرکس خواست با وجودِ خود مرتبط باشد بايد با تاريخي که او را فرا گرفته رابطه برقرار کند، يعني با انقلاب اسلامي.

احساس حضور در تقدير تاريخي خود 

17- در ماجراي غرب‌زدگي به تقديري دچار شده‌ايم که از آنِ ما نيست، بلکه بر ما تحميل شده است و چون بر ما تحميل شده نسبت به سير آن بيگانه‌ايم و نسبت به مراحل پيشرفت آن عقب‌مانده هستيم. در حالي‌که از طريق حضور در تاريخ انقلاب اسلامي مي‌توانيم از اين ورطه به در آييم و به ساحتي ديگر حاضر شويم که امروز از مقابل ما گمشده است و آن احساس حضور در تقدير تاريخي است که در مواجهه با جهان مدرن براي ما پيش آمده، ولي نه آن‌که غرب‌زده شويم بلکه در اين مواجهه خود را با ديانت تشيع و انديشه‌ي صدرايي و عرفاني، «بازتعريف» کنيم.

انقلاب اسلامي و نظر به طبيعت، به عنوان آينه‌ي شهود
18- ما گرفتار جريان‌هايي از روشنفکري هستيم که در گردونه‌ي تقديرِ تاريخي خود در معرض آلودگي به عواقب تاريخ غرب هستند، ولي بدان آگاه نمي‌باشند. زيرا در مقابل غرب مجال انتخاب به خود نداده‌اند و انقلاب اسلامي حرکتي است که در مواجهه با غرب مي‌خواهد به جهان اسلام امکان انتخاب عطا کند تا از تقليل طبيعت به يک شيئ عبور شود و نسبت به تکنيک به بينش شهودي برسد و مانع از آن شود تا جوهر انساني به عوامل نفساني و غريزي تقليل يابد و در نتيجه نيهيليسم بشر را در بر بگيرد و بشريت از گنجينه‌هاي معنوي‌اش همواره غافل بماند. به انقلاب اسلامي به عنوان مواجهه‌ي انسان‌هاي اصيل با جهاني فکر کنيد که تکنولوژي را به تخريب طبيعت تبديل کرد و بنا است انساني طلوع کند که با رجوع به طبيعت مسير انکشاف حقيقت را حتي در طبيعت در مقابل بشر بگشايد.
 همان چیزی که در نگاه غربی به طبیعت گم شده است.
تحجّر، مانع عبور از نيهيليسم
19- جوانانِ گرفتار نيهيليسم ناآگاهانه خود را در تنگناي پوچي احساس مي‌کنند، هرچند براي رهايي از آن خود را به آب و آتش مي‌زنند در حالي‌که روشنفکران ما مظهر تجسّم همان نيهيليسم‌اند، و وقتي گردانندگان امور در ميان همين روشنفکران باشند لزومي نمي‌بينند جريان امور را تغيير دهند، بلکه مي‌کوشند سلطه‌ي کمّيّت و سياستِ قدرت را به هر نحو که شده است، اعمال کنند و در مقابل اين جريان، حرکات افراطي تحجّرمآبانه است که نه فقط ما را از چنگال نيهيليسم نمي‌رهاند، بلکه راه خروج از آن را در مقابل ما مي‌بندد. براي آن‌که انسان مطابق امکانات ذاتي خويش به میان آید، بايد بداند کدام بنياد و چگونه آن بنیاد براي او تعيين‌کننده است؟ آیا در این رابطه راهي جز احساس حضور در تاريخي که خدا از طریق انقلاب اسلامی اراده کرده است، مي‌شناسيد؟
انقلاب اسلامي و نجات از سلطه‌ي غرب‌زدگان
20- غرب‌زدگي؛ جهلِ نسبت به غرب و غفلت از تقدير تاريخي خودمان است و انقلاب اسلامي عاملي شد تا غرب‌زدگان تقدير اين ملت را در اختيار نداشته باشند تا جامعه را گرفتار انواع بحران‌ها نمايند. زيرا دگرگوني تفکر از طريق نظريه‌ها و تئوري‌ها حاصل نمي‌شود بلکه بايد وارد راهي شويم که به انسان معنا ببخشد و هرچه به آن راه نزديک‌تر شويم آن راه، معني‌دارتر و قابل اشاره‌تر شود و در اين تاريخ آن راه را تنها در انقلاب اسلامي توانستيم تجربه کنيم و به آينده‌اي فکر کنيم که از تنگناهاي تاريخي آزاديم. زيرا امکان انتخاب از دست غرب‌زدگان در آمده است.

در آن صورت غرب‌زدگيِ خود را اثبات کرده‌ايم
21- وقتي براي اثبات ارزشِ قرآن از فرويد مدد مي‌جوئيم و اسلام و دموکراسي را در يک کفه قرار مي‌دهيم و نماز را ورزش، و طهارت را بهداشت، و روزه را در حدّ رژيم غذايي، تقليل مي‌دهيم، غرب‌زدگي خود را اثبات کرده‌ايم و انقلاب اسلامي توسط يک مرد الهي آمد تا ما راه ديگري را طي کنيم تا از قرآن به معناي حقيقيِ آن استفاده کرده باشيم. هرچند بر اين باوريم که بشریت نسبت به اسلام دوره‌ي کمون خود را مي‌گذراند و هنوز نسبت به اسلام در خواب است ولي مي‌توانيم به ارمغاني که آن دین آخرالزمانی به بشر عطا کرده است فکر کنيم.

جستجوي خود در سراب
22- خاورشناسان؛ کارشناسانِ غربي‌کردنِ تفکر شرق ‌هستند و واي اگر قرائت حضرت امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» در جهت به خودآمدن ملت شرق در ميان نيامده بود! در آن صورت تفکر غرب‌زدگانِ به ظاهر مسلمان تماماً ما را از ميراث و خرد قوميِ خود بيگانه مي‌کرد و در نتيجه مجبور مي‌شديم خود را در تاريخ غرب جستجو کنيم و به سراب مي‌رسيديم و در تشنه‌کامي کامل نسبت به معنويت در عمق نيهيليسم فرو مي‌رفتيم.

اميدِ برون‌رفت از بحران
23- اصل عدم تصرف، بي‌عملي و سرسپردگي به نيروهاي فيّاض هستي و مشاهده‌ي روحانيتي که در پس مظاهر متغيّر جهان در همه‌چيز متجلّي است، از صفات شاخص جهان‌بيني شرق است، چيزي که در اين سال‌ها در رخداد اربعيني مشاهده مي‌شود که مردم به اميد راه‌گشايي به سوي حقيقت حسيني، تن به هر سختي و بحراني مي‌دهند. زيرا متوجه‌شده‌اند اميد برون‌رفت از آن بحران‌ها در راه امام حسين( حتمي است، برعکسِ جهان‌بيني غربي که در پس شناسايي‌هايش نوعي سودجوييِ دنيايي نهفته است و موجب پنهاني جهاني شد که انسان‌ها در آن جهان به نيروهاي فيّاض عالم وجود نظر داشتند. در نگاه غربی، چنین جهانی که جهان کیفیّت‌ها است گمشده است.
سرمايه‌هاي معنوي خود را فراموش نکنيم
24- غرب‌زدگي با بيگانگي از خود همراه است زيرا به جهت راه‌نيافتن به کانونِ محرک تفکر غربي، شيفته‌ي آن فرهنگ و تمدن مي‌شويم و اين شيفتگي موجب فلج ذهني مي‌شود و راه تفکر را مي‌بندد، در آن صورت انسان، نه غرب را درست مي‌شناسد و نه در کانون خاطره‌ي قومي خود قرار مي‌گيرد. با ناتواني از راه‌يافتن به گردونه‌ي تفکر غربي و پشت‌کردن به خاطره‌ي قومي و ميراث تاريخي خود، از آن‌جا رانده و از اين‌جا مانده خواهيم شد. و انقلاب اسلامي با توجه به اين امر راهِ گشوده به حضوري است که ما در اين تاريخ به آن نياز داريم. اين در صورتي است که ميراث معنوي خود را امانت بدانيم و پاسداري از آن را تشييع جنازه نپنداريم، بلکه بخواهيم با آن زندگي کنيم و با معيارهاي امروزينِ خوشبختي، سرمايه‌هاي معنوي خود را به فراموشي نسپاريم.

تغيير از درون
25- گاندي مي‌خواست فساد ناشي از سياستِ قدرت را ريشه‌کن کند. او کسي بود که هم عليه اين فساد و هم عليه سيطره‌ي جامعه‌ي مصرف قيام کرد. مرام گاندي تنها راه اصيل آسيايي بود، راهي که از دل خاک آسيا مي‌گذرد و هيچ بيراهه‌‌ي بيگانه‌اي به آن نمي‌رسد. امام خميني«رضوان‌اللّه‌تعالي‌عليه» با انقلاب اسلامي و نظر به روح ايماني مردم شرق و در مواجهه با تمدن غربي، راهي را در مقابل ما گشود تا جامعه‌ي ما آمادگي تغيير از درون را فراموش نکند. زيرا تنها با تغيير جامعه از بيرون -آن‌طور که در غرب هست- بشر به رضايت نمي‌رسد و هستي به عنوان سوبژه و برابرايستا، انسان را از بي‌کرانگي خود در همه‌ي عوالم محروم مي‌کند.

دگرگوني ارزش‌ها
26- جايگزيني خِرد حساب‌گر به جاي ايمان، و نشستنِ مبارزه‌ي طبقاتي به جاي وحدت ايماني، و جانشين‌شدن سودجويي به جاي وفاداري، و فزون‌خواهي نفس به جاي فروتني، موجب دگرگوني ارزش‌ها شد و بشر از اصلِ هستي خود که گوش‌فرادادن به خالقش مي‌باشد، محروم گشت و راهي که انسان، «‌بودنِ» خود را به گستردگي همه‌ي عالم احساس مي‌کند، مسدود گشت و انقلاب اسلامي براي بازيابي آن جهاني است که گمشده است.

جهان‌گسترده‌ي انساني انسان
27- ستيز و مقابله بين يونانيّت و مسيحيّت، و ميان قرون وسطي و رنسانس، و بين روشنفکري و رمانتيسم، و بين کاپيتاليسم و کمونيسم، همه نقاب‌هاي نيهيليسم اروپايي است و انقلاب اسلامي راهي است بيرون از اين تضادها. انقلاب اسلامي انسان را به گستردگي همه‌ي هستي مي‌بيند و هر انساني را در وسعت جهاني‌اش مي‌شناسد که جهان‌بودگي خود را فراموش کرده و با برخوردي گشوده با انسان، مي‌توان جهان گمشده‌ي او را به او يادآوري کرد.

انسانِ تُهي، اَبَر انسان نگردد
28- در عصري که هيچ ارزشي قد علم نکرد و هيچ معيار ثابتي در صحنه نبود و هيچ آرمان مقدسي خود را نمي‌نماياند، همه‌چيز يک رنگ، يک جور و هم‌تراز بود و کويرِ يکساني و يک‌نواختي، همه‌چيز را فرا گرفته بود، انقلاب اسلامي به عنوان پادزهر چنين شرايطي به ظهور آمد. زيرا وقتي انسان از هر آرمانِ متعالي تهي باشد به راحتي بازيچه‌ي هر تجربه‌ي جدیدی مي‌گردد، چون هويّت ندارد و بي‌آن‌که وظيفه‌اي بشناسد طالب رفاه ‌مي‌شود؛ در اين شرايط انقلاب اسلامي به انساني ديگر نظر کرد و مجاهدان و سرداران، نمونه آن نوع انسان شدند و تاريخ ديگري شروع شد، تا انسان بي‌خصوصيتِ نيچه، يعني انسان اراده به قدرت، اَبَر انسان قلمداد نشود. انسان‌هايي ظهور کردند که نه مجبور بودند راه بوداها را در پيش گيرند و نه مجبور بودند غرق در ابتذال شوند، ابتذالی که گذرگاهي است به سوی کفر و شکّ و خودکشي.

فاجعه‌ي جايگزيني موزه به جاي معبد
29- در روح غربي، موزه که بارزترين وجه بيگانگي هنر است، مدّ نظرها مي‌آيد و جاي معبد و مسجد و زیارتگاه را مي‌گيرد. موزه در واقع، يتيم‌خانه‌ي هنر است و معبدِ بيگانگي انسان با حقيقت. در حالي‌که در فرهنگ معنوي، زادگاه و خانه‌ي هنر، مساجد و معابد و زيارتگاه‌ها بود، با انسان‌هايی در معنايي غير از معنايي که فرهنگ غربي به ميان آورده است. انساني که به معبد و حرم مي‌رفت زائر بود و امروز کسي که به موزه مي‌رود توريست است. زائر درصدد آن نبود که چيزي بر اطلاعات خود بيفزايد، مي‌خواست صفات رذيله را از خود بکاهد و خويشتن ازلي خود را دريابد. انقلاب اسلامي با خودآگاهي نسبت به اين امر و در مواجهه با فرهنگ غربي در حال تحقق تاريخ ديگري است.

تفاوت توريست با زائر
30- توريست، زائر امروزي است، مي‌خواهد ياد بگيرد تا موضوعي براي گفت‌وگو داشته باشد. توريست، حاکم مطلق تمدن‌ها است. موزه‌ها را براي او مي‌سازند. هتل‌ها را براي او برپا مي‌کنند. معبدها را براي او به نمايش مي‌گذارند. مقدسات را براي او بي‌سيرت مي‌کنند. توريست مي‌خواهد همه‌چيز را هرچه زودتر به‌دست آورد. مي‌خواهد هرچه زودتر ببيند، بهره ببرد و به خانه برگردد. حوصله‌ي شاگردي و انتظارِ شکفتگي را که در سکوت به‌دست مي‌آيد، ندارد. توريست، شتاب‌زده است، چون پراکنده است، و پراکنده است همچون غباري از خواسته‌هاي متضاد. مي‌خواهد همه‌چيز را در حدّ فهم او پايين بياورند. مي‌خواهد همه‌چيز را بخرد و هرچه زودتر نهايت استفاده را از آن‌ها ببرد، لذا خواهان برنامه‌هاي فشرده است و برنامه‌ي فشرده، مستلزم آن است همه‌ي ديدني‌ها و شنيدني‌ها و آموختني‌ها يک‌جا متراکم و تقليل‌يافته باشند. انقلاب اسلامي راهي است جداي اين نوع بودن. زيرا عالَم و ساحت ديگري را مدّ نظر انسان قرار مي‌دهد که عين هماهنگي با زندگي مدرن نيست تا در آن خشونت، طمع و تضعيف نوع‌دوستي در ميان باشد بلکه حضور نوعي از زندگي است که در آن قناعت و کم‌اندوختن و همياري و نهايتاً رجوع به زيارتگاه‌ها در ميان است، به جاي اشرافيتي که در زندگي توريست‌ها به چشم مي‌خورد. 

انقلاب اسلامي و عبور از توريست
31- توريست عامل آلودگي فرهنگي است، همچنان که دود کارخانه موجب آلودگي محيط زيست است. توريست فرهنگ‌ها را به «فولْکْلُور» مبدل مي‌کند
 همچنان که هنر را تبديل به کالاي مصرفي و عشق را به دفع شهوت و معبد را به بازار مکّاره تبديل مي‌کند. و انقلاب اسلامي با عبور از غرب‌زدگي راه ديگری را در مقابل انسان مي‌گشايد تا سرمايه‌هاي انسانی به اصالت‌هاي خود برگردند. همه‌ي سخن بر سر يافتن راهي است که هستي ما را در بر گرفته و ميدان ديدي را در مقابل ما مي‌گشايد که «تفکر» به «فکر» و «ذکر» تبديل مي‌شود و حاصل آن به جاي اطلاع‌يافتن، بصيرت مي‌گردد و از اين جهت انقلاب اسلامي تعارض ريشه‌اي با غربِ تقليل‌يافته به قدرت دارد و جهان ديگري است. جهاني که در تاريخ غرب‌زدگيِ ما گمشده است.

انقلاب اسلامي و برگشت به کانون تجلّيات معنوي
32- غرب‌زدگي بنياد روح ايراني را از بُن دگرگون کرد و چراغِ پاس‌داشتِ امانت فرهنگ معنوي را به سوي خاموشي سوق داد و ما در دوره‌ي فَتْرتِ «نه اين و نه آن» قرار داشتيم. بيگانگي نسبت به مشکاتِ انوار نبوت و شيفتگي به غرب، بدون فهم کانون تفکر غربي. و انقلاب اسلامي راهي را در مقابل ما گشود که بتوانيم به کانون تجلّيات مخصوص خود برگرديم.

برکات قرارگرفتن در بستر تاريخي خود
33- انسان غرب‌زده همه‌چيز را انکار مي‌کند و سرانجام منکر انکار خود مي‌شود و اين توهّمِ مضاعفي است و ما با حضور در سنت معنوي خود از اين ورطه رها مي‌شويم، زيرا با آگاهي جديد مي‌توانيم از آن توهّمِ مضاعف آزاد گرديم. انديشه‌ي مردم ما وقتي شکفته مي‌شود که متوجه‌ي چنين نيازي بشوند. چيزي که در انقلاب اسلامي بنا است بستر آن به ظهور آيد. تا با قرارگرفتن در بستر تاريخي خود، همان حسّي را تجربه کنيم که نسبت به سيد شهداي مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، در خود احساس کرديم، زيرا آن بودن، قصه‌ي حوالت تاريخي ما است و ربطي به حوالت تاريخي غرب و غربيان ندارد.

راهي براي شنيدن سخن هستي خود
34- در فضاي غربي‌بودن، اموري ما را فرا مي‌گيرد که با ما سنخيت ندارند و با ما سازگار نيستند. ما ماهيت اين عناصر بيگانه را در نمي‌يابيم ولي با محيطي که روزگاري مسکن مألوف ما بوده، بيگانه شده‌ايم و راه نفوذ به فضاي آشناي خود را بسته مي‌بينيم. آيا در اين فضا راهي جز حضور در تاريخ انقلاب اسلامي در پيش خود داريم؟ که البته اين نياز به جهشي دارد به سوي اصالت‌هاي تاريخي خود، تا سخن هستي خود را بشنويم، آن‌طور که با روبه‌روشدن با شهادت حاج قاسم سليماني آن صدا در درون ما به صدا در آمد. آن حالت چيزي جزء سخن هستيِ ما نبود. هرچند در همين حالت هم باز هستي، ذات خود را از ما دريغ مي‌دارد تا راه ادامه يابد و اين است نداي «کَلاّ سَيعْلَمون» که همچنان به گوش‌مان مي‌رسد، يعني هنوز زود است. راه‌هايي در پيش است.

ما در هستي خود چگونه «بودني» داريم؟
35- آن‌چه ملت ما را آرام و قانع مي‌کند، نه دموکراسي است و نه حقوق بشرِ غربي. آن‌چه علي‌رغم فقر، زندگي را براي مردم تحمل‌پذير مي‌کرد و مي‌کند، بار معنوي جهان‌بيني ما است. ولي آن‌چه توده‌هاي غربي را حفظ مي‌کند، حکومت قانون، اصل مسئوليت مدني، اصل آزادي و حقوق فردي است ولي شأن ملت ما چنين اموري نيست و تأکيد بر آن‌چه مربوط به غرب است ماهيت ملت ما را تغيير مي‌دهد و از اصالت‌هايش جدا مي‌نمايد. فرآيندي که با پيروزي انقلاب اسلامی به ظهور آمد و همچنان پيش آمد تا دفاع مقدس ، و باز همچنان پيش آمد تا دفاع از حريم اهل‌البيت( و ظهور در آينه‌ي وجود حاج قاسم که با ظهوري خاص با ما به گفتگو آمد تا بيش از پيش هستي خود را در فرآيندي تاريخي احساس کنيم و باز از خود بپرسيم ما در هستي خود، چگونه «بودني» داريم و چگونه بايد در اين زمانه به بيکرانگي خود فکر کنيم؟ به «يوم الفصلي» که از ابتدا ميقات ما بوده است و با به بلوغ‌‌آمدنِ خود به آن مي‌رسيم. در آن صورت است که خود را از گردونه‌ي دوگانه‌ي توسعه‌يافتگي و توسعه‌نيافتگي آزاد مي‌يابيم و جهان گمشده‌ي خود را که همه‌چيز آن‌جا معناي قدسي داشت حتي سختی‌ها، مي‌يابيم.

انقلاب اسلامي و زبان رازآشنا
36- زبانِ تمثيل و رمز، نحوه‌ي بينش اساطيري شاعرانه‌ي تفکر را بيان مي‌کند و تقليل آن به مفهوم عقلي، بدان مي‌ماند که بخواهيم آيه‌هاي قرآن را به زبان رياضي تقليل دهيم. حفظ زبان تمثيل نياز به حضور معنوي انسان در عالم دارد و انقلاب اسلامي بستري است براي چنين امري از آن جهت که زبان گزارشِ حقيقت، زبانِ «اشاره» است تا چندين معنا را در مقابل انسان بگشايد و ما را با رازِ زمانه آشنا کند.

انقلاب اسلامي و راز ظهور شهادت‌ها
37- حاصل تقليل‌دادن زبان تمثيل و رمز، افسون‌زدايي از طبيعت و يا خدازدايي از هستي و دنيوي‌کردن امور شد و اين نتيجه‌ي منفي را داشت که چيزي را از چيز ديگر مي‌زدايند. اين زدودن‌ها، طبيعت را به تناسبات رياضي و آدمي را به موجودي صد در صد ذهني و مکان را به بُعد خالي و زمان را به خط يک‌بُعدي تنزل مي‌دهد و عملاً تفکر آدمي را از سطحِ بينش اساطيري و شاعرانه به سطح صرفاً عقلاني تنزل خواهد داد و نيروهاي معنويِ آميخته به آن بينش‌ها را از ميان برمي‌دارد. راز مقاومت افراد در مقابله با عقلاني نشان‌دادنِ امور قدسي در همين راستا است که انسان‌ها امور قدسي را ماوراي نگاه عقلاني دنبال مي‌کنند و به همين سبب رازهايي که بين خود و امام خود احساس مي‌کنند برتر از سخناني مي‌يابند که فيلسوفان بر زبان مي‌آورند و انقلاب اسلامي با ظهور شهادت‌ها نشان داد که امور قدسي بيش از آن‌که عقلاني صرف باشد، «رازآميز» است. 

انقلاب اسلامي و عبور از سيطره‌ي کمّيّت
38- فرويد هستي انسان را تبديل به جنسيت کرد و مارکس به غريزه‌ي توليد و از اين طريق انسان را تقليل دادند و راسيوناليسم يا عقل‌گرايي محدود به برنامه‌ريزي شد و برنامه‌ريزي نيز محدود به تصرفِ بيشتر در اموري گشت که در روزگاري خود به خود نزد انسان‌ها بود. دامنه‌ي تصرف آن‌چنان گسترش يافت که ديگر هيچ بخشي از هستي نبود که به کمّيّتِ صرف در نيايد. حال انقلاب اسلامي است و رويارويي با اين جهان و در صدد نظر به جهان گمشده که در آن سيطره‌ي کمّيّت همه‌ي ابعاد انساني را اشغال نکرده باشد.

قانون طلايي هستي
39- حکومت غريزه‌ي فرويد و قدرت هيولايي تکنيک هر دو يک چيز هستند و آن جهاني است که به محاسبه درآمده و به يک شيئ کاهش يافته و انسان نيز به انگيزه‌هاي نفساني و غرايز محدود شده و انقلاب اسلامي برعکس، در بستري از معارف و سنت به ظهور آمده که در آن، معارف و سنتِ به‌ظهور‌آمده، نه به عقلِ محاسبه‌گر اعتبار مطلق مي‌بخشد و نه قدرتِ عنان گسيخته را تحمل مي‌کند. به تعادلي نظر دارد که قانون طلايي هستي است، تعادل بين انسان و عالم و بين درون و بيرون و نظر به عالم خيال که در آن «ارواح، اجساد مي‌شوند و اجساد، ارواح» و آن با مکاشفه و شهود تحقق مي‌يابد. زيرا اگر انسان به تعادل معنوي نرسد و نيروي لگام گسيخته‌ي حيات غريزي را مهار نکند همه‌چيز ممکن است، زيرا «آن‌جا که خداوند غايب باشد، اشباح حاکم خواهند شد».

سنّت شفاهي 

40- در جامعه‌ي اسلامي، سرمايه‌هاي معنوي منشأ اثر مي‌باشند و در آن حالت، تفکر در واقع «تذکر» است و سرمايه‌هاي معنوي همچون چشمه‌هاي فياض، هرکسي را به فراخور کوشش و استعدادش بهره‌مند مي‌کنند و به همين جهت در اين جوامع سنّت شفاهي نقش فعّال در تربيت افراد دارد. ولي وقتي تفکر از بستر تذکر خارج شد، در آن صورت آن تفکر پيوسته در جستجوي مجراهاي جديدي است تا بستري ديگر برگزيند. ما در نظام شاهنشاهي تحت تأثير تبليغات فرهنگ غربي، از بستر فرهنگ معنوي خود خارج شديم و با رجوع به انقلاب اسلامي مجدداً آن بستر را پيدا کرديم، هرچند هنوز آن‌طور که شايسته است در آن قرار نداريم تا تفکري که تذکر است به ميان آيد و در افق ديد انسان به حقيقت اشاره کند.

معلّق به سوي پرتگاه، چرا؟
41- تفکري که از بستر سرمايه‌هايش منحرف شود خود را پيوسته معلّق به سوي پرتگاهِ نيستي احساس مي‌کند و چون هيچ مأوايي براي خود نمي‌شناسد در تنهايي خود به‌سر مي‌برد و انقلاب اسلامي راهي بود براي رهايي از آن پرتگاه، و به همين جهت شهداء براي نجات از آن تنهايي تا مرز شهادت جلو رفتند تا مثل بعضي‌ها براي رهايي از آن تنهايي دست به خودکشي نزنند. زيرا این‌ها متوجه‌ي هستي خود در حوالت تاريخي‌شان نشدند. اگر حقيقتاً متوجه شديم که هستي، خود را از طريق يک فرآيند به ما نشان مي‌دهد، آيا به اين نتيجه نمي‌رسيم که هستي و حوالت تاريخي ما در هر کدام از مراحلِ خود، معناي متفاوتي از ما را به ما نشان مي‌دهد؟ و حضور تاريخ انقلاب اسلامي در شخصيت حاج قاسم سليماني، مرحله‌اي از حوالت تاريخي ما در انقلاب اسلامي بود که در او به ظهور آمد تا ما به خود آييم که چه کسي هستيم؟ فهميديم حقيقتاً همه‌ي ما - زن و مرد- حاج قاسم بوده‌ايم.‌ آيا با درک چنين حضوري در هستي، ديگر کسي خود را معلّق به سوي پرتگاه نيستي احساس مي‌کند؟
بودني که انسان به دنبال آن است
42- جوان غرب‌زده نسبت به انسان و سرانجام‌اش ديد معيني ندارد و براي فرار از اين حالت به دنبال مفرّي مي‌گردد و اگر متوجه ارزش‌هاي معنوي خود نگردد، ارزش‌هاي غربي را به عاريت مي‌گيرد که اغلبِ آن ارزش‌ها با نظر به زمينه‌اي که در آن روئيده‌اند، براي بودني که انسان به دنبال آن است، انسان را راضي نمي‌گرداند و انقلاب اسلامي عطاي الهي است براي چنين انساني تا از سرگرداني نسبت به آينده به در آيد.

رجوع به خاطره‌ي معنوي قوم ايراني
43- محور تفکر، عبارت است از تذکر و خاطره‌ي معنوي يک قوم و دانسته‌ها و رفتارهايي که تاريخِ آن قوم در اختيار انسان قرار مي‌دهد تا در هر مرحله از تاريخِ خود به آن‌ها رجوع کند و انقلاب اسلامي عملاً چنين نقشي را در تاريخ ما به عهده دارد تا در مواجهه با تمدن غربي از تفکر اصيل باز نمانيم و گرفتار انواع پريشان‌گويي‌ها نگرديم. پريشان‌گويي‌هايي که انسان در آن‌پريشان‌گويي‌ها هيچ معياري براي سنجشِ درستي و نادرستي انديشه‌ي خود ندارد و در آن صورت است که نقد، مبدّل به دشنام‌ مي‌شود. در حالي‌که تفکر اصيل، تذکر به حضور تاريخي است و امروز انقلاب اسلامي مظهر آن است با اين‌همه شهيد. و چون عقل غربي از تفکر اصيل بازمانده، انقلاب اسلامي را حرکتي پوپوليستي مي‌پندارد و نه رجوع به تفکري که «تذکّر» است و رجوعی است به خاطره‌ي معنوي قوم ايراني.

وقتي زبان، زبان حکمت و تذکر مي‌شود
44- در فضاي غرب‌زدگي‌مان، زبان‌مان ترجمه، و گفت‌وگوي‌مان دوبله‌شده و ارتباطِ زبان و تفکر به‌کلّي از ميان رفت. رسالت زبان فارسي که گزارش از آئين حماسي پهلواني و وعده‌ي ديدار معبود ازلي در حافظ و مولوي بود، به زبان کوچه‌بازاري مبدل گشت و از اشارات قدسيِ خود خالي شد تا اين‌که ملت به خود آمد تا زندگي را در جايي ديگر جستجو کند، جايي که زبان با گوش‌سپردن به نداي بي‌صداي انقلاب اسلامي، زبانِ «تفکر» و «حکمت» و «تذکر» شود. 

انقلاب اسلامي و چشم‌اندازي به معماري سنّتي
45- در برابر هنرِ متجسّد و انسان‌مدار غربي، هنر ايراني جلوه‌هاي تخيّل خلاّقي را عرضه مي‌کند که عنصر غالب در آن فضاي صرفاً کيفي است زيرا مي‌خواهد بيش از هرچيز، خيالي و عاري از ماده و از خصائص ماده باشد و در همين رابطه ملاحظه مي‌کنيد معماري سنتي ايران که ريشه در هويت ديني دارد، شرم حضور و فاصله‌ي افراد را با تنظيم فضاي زيست ميسر مي‌کرد و هرکس مي‌توانست در غرفه‌اي خلوت گزيند. هر خانه‌اي در حکم خلوتي در خلوت بود و مجال خلوت و تفکر در آن بود و داشتن حريم ذهني را نيز ممکن مي‌ساخت. اعضاي خانواده را به هم پيوند مي‌داد، بي‌آن‌که آن‌ها در هم‌آميزند و انقلاب اسلامي بنا دارد پاسدار چنين فرهنگي باشد و آن را احياء کند. در حالي‌که خانه‌هاي غربي، جعبه‌هاي شيشه‌اي هستند که نه فقط حرمت هيچ حريمي را نگاه نمي‌دارند، بلکه اندرونِ زندگي را در معرض نمايش مي‌گذارند و خلوت را از ميان مي‌برند.

تفکري که باطن زندگي را مي‌شناخت
46- زندگي ديني با تفکر ما هماهنگ و دمساز بود و وسيله‌ي ارتباط با مأواي تفکر و خاطره‌ي قومي ما به حساب مي‌آمد و سبب مي‌شد تا هرکدام دنيايي داشته باشيم که آن دنیا فضاي جان‌مان را راهي فضاي کلّي مي‌کرد، و آن تفکر، باطن آن زندگي را مي‌شناخت، آن زندگي که بازتاب همان گنجينه‌هاي معنوي‌مان به‌حساب مي‌آمد. براي بازيابي آن، راهي به نام انقلاب اسلامي بايد براي‌مان گشوده مي‌شد تا زندگي را آرام‌آرام شروع کنيم و وارد دوراني شويم که از طرف پروردگار براي ما در این زمانه مقدّر شده است.

تا صميميت گذشته برگردد
47- مغولان با حمله‌ي خود همه‌چيز را خراب کردند ولي روح تشيعِ ايراني بر روي آن ويرانه‌ها يکي از درخشان‌ترين دوره‌هاي معماري را پديد آورد ولي با شيفتگي به غرب به جاي آن معماري، جعبه‌هاي بي‌قواره ساختيم که خودمان در نسبت با آن‌ها سردرگم و سرگردانيم. تنها راهي که مي‌تواند ما را از اين ورطه آزاد کند، نظر به تمدن نوين اسلامي است. زيرا ما هنوز آن روح را هرچند به صورت اندک، حفظ کرده‌ايم و در جستجوي جايگاه خود هستيم تا باز صميميت گذشته را به زندگي برگردانيم و از تقليد کاريکاتورگونه از غرب رها شويم و به فضاهايي بينديشيم که در درون ما زنده‌اند. چراغي که سوخت آن را مشکات انوار غيب فراهم مي‌کرد. اين است آن جهان گمشده‌ای که با انقلاب اسلامی طلوع خواهد کرد.

رازِ احساس پوچي
48- بايد متوجه باشيم چرا تفکر غربي، دنيا را به يک شيئِ قابل مصرف تبديل مي‌کند و زمان را به قالب تهي و انسان را به ابزار توليد و خدا را به هيچ. در آن صورت راز احساس پوچي و نيهيليسمِ جهاني که ما را فرا گرفته است، درمي‌يابيم. چرا که همه‌چيز حتي آخرت، به کمّيّات تقليل يافته است و در نتيجه به راه حلّي مي‌انديشيم که آن راه حل، ادامه‌ي نيهيليسم نباشد. زيرا بعضي بدون آن‌که بدانند نيهيليسم چيست، عملاً در گردونه‌ي آن قرار دارند و از نااميدي آزاردهنده‌ي آن رنج مي‌برند بدون آن‌که به راه حلّي اساسي نسبت به آن بينديشند. تنها از بي‌هم‌زباني و ناهمدلي و تهي‌بودنِ همه‌چيز رنج مي‌برند. آيا جز اين است که با هرچه غرب‌زده‌شدن از طريق شبکه‌هاي ارتباطي و پيام‌رسان‌ها، همدلي و هم‌زباني همچنان کاهش مي‌يابد؟ زيرا همدلي فقط انتقال اخبار و اطلاعات نيست. همدلي بيش از هر چيز، ايجاد فضاي اُنس است و اُنس در صورتي پرورش مي‌يابد که مأوايي باشد و مأوا آن‌گاه موجود است که آدمي در جايي ريشه داشته باشد. ريشه‌ي ما در اين زمانه چه‌چيز مي‌تواند باشد؟
هوشياري نسبت به پوچي
49- وقتي انسان گرفتار پوچي شد نه مي‌تواند مسائل مهم زندگي را طرح کند و نه قادر به حلّ آن‌ها خواهد بود. تجربه‌ي مستقيم نيهيليسم اين هوشياري را تحقق مي‌بخشد تا انسان بتواند فکري براي خود بکند و همه‌چيز را از نو مورد سؤال قرار دهد، در آن صورت راهي که خدا در مقابل بشر امروز گشوده است آشکار مي‌گردد و ارتباطِ نيم‌بندِ ما با ميراث معنوي گذشته به ارتباطي محکم بدل مي‌شود تا از گرفتاري نوسانِ بين عشق و نفرت و مهر و کين به در آييم. راهی را که انقلاب اسلامی، در راستای رجوع به جهانِ گمشده که جهانِ امید به بودن و متعالی شدن است، در مقابل بشر امروز گشوده است. 
عبور از انسانِ تُهي
50- ما با غرب‌زدگي که در قضاوت‌هاي خود داريم، تيشه به ريشه‌ي ميراث معنوي خود مي‌زنيم، هرچند راه حلّ آن دشنام به غرب نيست، مشکل آن است که ما خود را در فضاي غير انسانيِ يک شهر بزرگ، غريب احساس مي‌کنيم و اين غربت موجب خشونت و پرخاشگري نسبت به همديگر شده و متوجه‌ي نياز عاطفي خود نيستيم. نياز به ديدي که طالب فضاي اُنس و تفکرِ قومي است و بايد آن‌چه را از دست داده‌ايم را با شکل‌دادن نظامي غير از نظام غربي، به‌دست آوريم. نظامي که به جاي انسانِ تُهي و بي‌خاصيت که در هر قالبي مي‌گنجد، انسان شرافت‌مند خلق کند که سرمايه‌ي اصلي‌اش شرافت‌هاي دروني و معنوي‌اش باشد. آيا در اين رابطه در اين تاريخ، راهي غير از راهي که انقلاب اسلامي در مقابل ما گشوده است، مي‌توان تصور کرد؟
حضور بالفعلِ ما در آينده
51- احترامي که يک فرزانه‌ي ايراني داشت، با احترامي که يک دانشمند علوم تجربي دارد متفاوت بود. زيرا آن‌چه کمال معنوي به حساب مي‌آمد، يگانگي بين گفتار و کردارِ آن انسان فرزانه بود. چيزي که امروز از جهان ما گمشده است و آنچه هست، چيزي نيست که في‌الحال در مقابل ما حاضر است ولي از طريق انقلاب اسلامی راهي گشوده شده که حضور بالفعل ما در آينده به ظهور آمدن آن چيزي است که در خاطره‌ي قومي ما خود را نگه داشته تا ما از آن منصرف نشويم. در حالی که اگر انقلاب اسلامی وارد تاریخ ما نمی‌شد چیزی نمی‌گذشت که با غرب‌زدگی افراطی آیین فرزانگی قومی ما به کلی به فراموشی سپرده می شد.
برگشت به رعايت جايگاه فرزانگان
52- از ميان‌رفتنِ سلسله‌مراتبِ شئون انساني موجب شد تا اطاعت از فرزانگان که اساس نظام اجتماعي ما بود از ميان برود. در آن نظام پيوندهايي بود که فرزند را با پدر و همسر را با شوهر و مخلوق را با خالق و جامعه را با شريعت، مرتبط مي‌کرد و اعضاي خانواده با جامعه‌ي شهري به هم پيوند مي‌خوردند و رابطه‌اي مخروطي بين امت و شريعت برقرار بود. در اين بستر هر شخصي مکاني داشت و هر صنفي آرماني و هر قومي نظامي، ولي با نفوذ فرهنگ غربي، اين رابطه‌ها از ميان رفت و به جاي آن دموکراسي و آزاديِ هر انسان در مقابل آن نظام سنّتي پيش آمد و رعايت قانون جاي رعايت آن روابط را گرفت و اين شد که شد. آيا امروز راهي براي احياء آن‌چه مأواي بشر در ديروز زندگي بود مي‌توان داشت، تا انسان‌ها تابع نظامي باشند ماوراي نظامِ هم‌ترازکننده‌اي که همه را به سطح رکود انسانِ متوسط تقليل داده است؟ به نظر مي‌رسد انقلاب اسلامي طلوع برگشت به شرايطي است که در آن شرایط، مکانت‌ها رعايت شوند.
گم‌شدنِ پاره‌اي اصيل از وجودمان!

53- ما در دوره‌ي فَترت که نه آن‌جايي هستيم و نه اين‌جايي، کارمان به جايي کشيده مي‌شود که قسمتي از وجودمان با قسمت ديگرش دائماً در حال جنگ و ستيز است و راز هستي، روز به روز برايمان مجهول‌تر مي‌شود مگر آن‌که در بستري ماوراء بستري که علم تجربي براي بشر فراهم کرده، خود را جستجو کنيم و به ساحت تفکر و تذکر نظر اندازيم تا پاره‌اي از وجود ما منکر پاره‌ي ديگرمان که بي‌شک اصيل‌ترين بخش وجودمان است، نشود. يعني به جهان گمشده‌اي که فعلاً از منظر ما پنهان شده است، نظر کنيم.

آفات بريدگي از سنّت‌هاي اصيل
54- انساني که از ريشه‌هاي معنوي خود گسسته باشد، همواره طلب‌کار است و از محروميت‌هاي خود شاکي مي‌باشد. طالب رفاه است و معناي رفاه را مصرف مي‌داند تا با اسراف دائم، خلأ دروني خود را پر کند. همچون ريگِ روان، مدام سرگردان است و هيچ مأوايي ندارد. آن‌چه باور داشته برايش غايب گشته و هر آن‌چه مي‌دانسته برايش باطل شده. معيارهايي که روزگاري روحيه‌اش را با محيط‌اش دمساز و با معتقداتش عجين مي‌کرد، برايش وارونه و دگرگونه شده‌ و نمي‌داند اين‌همه به جهت بريدگي از کانون سنتي مي‌باشد که سال‌ها زندگي امثال او را معنا کرده بود و آن‌ها را تا ابديت‌شان همراهي خواهد کرد. انقلاب اسلامي يادآور آن روحيه است در جهان امروز تا جهاني به ظهور آید بين دو جهان.

بدون پاک‌بازي، هرگز!

55- زندگيِ کسي که دروني‌هاي عالمِ وجود را رها کرده، به هيچ حقيقت ثابتي تعلّق ندارد و به گفته‌ي حافظ به جهت تکيه بر فهم فردي خود «در اين دايره سرگردان است.» زيرا منظر معيّني در مقابل خود ندارد، در حالي‌که تنها عشق است که راز سرگرداني اين افراد را مي‌داند. عشق جمالي است در منظر انسان که حکايت از فيض رحماني به عالم و آدم دارد و عاشق با نظربازي خود، درويشي را به مال‌اندوزي رجحان مي‌دهد و صداي حقانيّتِ دعوت اولياء الهي را مي‌شنود و مي‌داند براي آزادشدن از آن سايه‌ها بايد خود را آماده‌ي راهي کند که بدون پاک‌بازي نيست و بايد در مقابل تهديد، تاب مقاومت را به ميان آورد تا از سرگرداني ديروز که در مقابل تهديد، تاب مقاومت نداشت، رها شود. پاک‌بازی راهی است که شهدا در این تاریخ به ما نشان دادند و آن را معنا کردند. 
نظام مدني يا نظام مذهبي؟!

56- ملتي که امانت‌هاي معنوي خود را از دست بدهد، ناگزير است چيز ديگري جايگزين آن کند. غرب، چهارصدسال است امانت‌هاي اساطيري خود را از دست داده و متفکران غربي حکومت قانون و حقوق بشر و حاکميت ملّي و آزادي انفرادي را جايگزين آن کردند و سعي کردند نظام مدني را جايگزين نظام مذهبي کنند و اينک حدود دويست‌سال است غريبانه سخن از بحران‌هاي فردي مي‌رانند مثل انحطاط فرهنگ، غروب خدايان، سقوط معنويت، ديري است که اين نوع بحران‌ها مسئله‌ي روز آن ديار است و از هر سو عليه اختناقي که بيماري توليد اقتصادي در جامعه‌ي مصرف ايجاد کرده، فرياد اعتراض برمي‌خيزد و نيهيليسم در کليه‌ي شئون فرهنگي و علمي آن ديار اثر گذاشته و متفکران را بر آن داشته تا معتقد باشند خدايي بايد بيايد و کاري بکند. در همين زمان که غرب گرفتار چنين بحران‌هايي است، آيا آن خدا در ديار تشيع طلوع نکرده است تا ايرانْ مشرقي باشد براي بشريت منتظِر، بشري که آگاه ‌شده است انسان موجودي يک بُعدی نيست، بلکه عالَمي است باز و گشوده به سوي افق‌هاي ناشناخته؟ عالَمي که در کنه وجودش امکانات بسيار دارد. چيزي که انقلاب اسلامي آن را نشان داد و در حال به ظهورآمدن است.

بيگانگي جهان اسلام چرا؟
57- کشورهاي جهان اسلام نسبت به همديگر بيگانه‌اند زيرا کعبه‌ي آمال همه‌ي آن‌ها جهان غرب شده، کشورهاي اسلامي نه‌تنها غربي شده‌اند بلکه با خود نيز بيگانه گشته‌اند و اين نتيجه‌ي مستقيم بيگانگي با خود است. فقط کسي مي‌تواند ديگري را واقعاً دريابد که خود را دريافته باشد. بيگانگي ما نسبت به يکديگر موجب انزواي فرهنگي مي‌شود و هرگونه ارتباط واقعي را ناممکن مي‌کند. ولي اين سال‌ها با روحي که انقلاب اسلامي در جهان اسلام دميد، ارتباط‌ها در رخداد اربعيني حتي بين شيعه و سني ظهور کرد. در متن اين کلّ و جامع است که هم انسانيتِ انسان معنا پيدا مي‌کند و هم ارزش‌هاي معنوي پرورش مي‌يابند و متوجه‌ي ديد واحدي مي‌شويم که در بين ما نسبت به زندگي هست ولي از آن غافل بوده‌ايم تا از پيوستگيِ تفکر در جهان اسلام سخن به ميان آوريم. اين است که بايد بيش از پيش بر يگانگي جهان اسلام و يگانگي اديان بينديشيم و پايان قشري‌گري ديني را اعلام کنيم تا ديد مشترک از تجربه‌هاي ديني را احساس نماييم، در عین آن که هر کدام بر پاس‌داشت از دین خود و حقانیّت آن کوتاهی نداشته باشیم.

تقدير ايران، حلقه‌ي مياني بين شرق و غرب
58- وقتي هر کشور از کشورهاي جهان اسلام خود را با غرب بسنجد و رو به غرب داشته باشد، از درک درست و مشترک خود با ساير کشورهاي اسلامي محروم مي‌شود و عملاً موجب فلج‌شدن نيروهاي خلاّق خود مي‌شود و از نقشِ برآب‌شدنِ رؤياهاي قرن نوزدهم غرب غفلت مي‌گردد. در حالي‌که فاجعه‌ي جنگ جهاني دوم نه فقط آرزوهاي گذشته‌ي آن‌ها را يکسره بر باد داد و ارزش‌هاي انساني را نابود کرد، بلکه هيولاي نفي هر نوع حقيقتي را به ميان آورد، تا آن‌که ما به آن امر آگاه شديم و به خود آمديم که حاصل آن، بنيان‌نهادنِ طرح ولايت فقيه شد و به يک معنا تقدير ايران با توجه به رسالت تفکري که در آن هست، به عنوان حلقه‌ي رابطِ ميان آسياي بزرگ و تمدن اسلامي و غرب در حال رقم‌خوردن است. همان‌طور که در گذشته نيز ايران حکم کانوني را داشت که تفکر يوناني و اسلامي و اشراقي را در وحدتي تجزيه‌ناپذير شکل داد.

بازسازي فرهنگ ايراني و هماهنگي بين ملت‌ها
59- يکي از صفات برجسته‌ي فرهنگ ايراني جنبه‌ي ارتباطي و ميانجيگري آن است، به همان صورتي که به دين اسلام روي آوردند و ادب فارسي و اسلام را در سراسر آسيا وسعت دادند. از يک طرف با هند و تمدن‌هاي بودايي مرتبط بود - به طوري که بلخ مرکز مهم اشاعه‌ي دين بودا بود- و از طرف ديگر به غرب روي آورد و با دين مِهر خود با مسيحيت به رقابت پرداخت و از طريق مانويت به قلب مسيحيت رخنه کرد و آگوستين را تحت تأثير قرار داد و امروز نيز با انقلاب اسلامي و حضور روحيه‌‌ي انقلابي در منطقه مي‌رود با تحقير آمريکا همان هويت را بازسازي کند.

فرق جوهري روح ايراني با روح غربي
60- انکار اسلام توسط ناسيوناليست‌ها در اين سرزمين، انکار چهارده قرن تمدن و تفکر ايراني است که با پذيرش اسلام و محبّت به آل محمد( در تکميل و تلطيف فرهنگ اسلامي از تمام امکاناتِ نبوغ قومي خود مدد گرفت، و از طرفي روح ايراني نيز خواه و ناخواه در قالب تفکر اسلامي شکفت و هنوز هم منشأ اثر است. در حالي‌که در دوران شيفتگي نسبت به غرب، روح ايراني گرفتار فلج فکري شد زيرا روح ايراني فرق جوهري با روح بشر غربي دارد، در حالي‌که روح ايراني و اسلامي مکمّل يکديگرند. زيرا در بستر فهم وَحي همديگر را مي‌فهمند و انقلاب اسلامي بازگشت به جمع تفکر ايراني و اسلاميت در اين تاريخ است. روح لطيفي که با نظر به حضرت علي(، دلاوران شاهنامه را مي‌فهمد و آن حضرت را از آنِ خود مي‌داند.

انقلاب اسلامی و عبور از اومانيسم غربي
61- طبيعت، عرصه‌ي شکفتگي همه‌ي پديده‌هاي ملموس و مشهود است و ارتباطي مستقيم با عواطف انساني دارد. جدايي انسان از طبيعت و بريدگي او از ريشه‌هاي حيات و طبيعت، سرآغاز اومانيسم غربي شد که از پرورندان راه باطن محروم است. ريشه‌هاي انسان در طبيعت نهفته است و اين دو از يک سنخ و جوهر مي‌باشند. هماهنگي با طبيعت از خطر تبديل آن به شيئِ محض جلوگيري مي‌کند و اين است تفاوت جوهري روح ايراني با روح غربي که با روح تکنيکي در صدد تصرف و تخريب طبيعت است. بازگشت به روح ايراني و به عواطفي که ملکوت را در ناسوت مي‌نگرد، با انقلاب اسلامي و عبور از غرب‌زدگي مي‌تواند آغاز شود.

عبور از ظلماتِ دوگانگي روح انسان با حقيقت
62- فلسفه به معناي آئين رهايي و راه فرزانگي و جوانمردي در روح ايراني از قبل جاي داشته و فلسفه به معناي يوناني آن، کاملاً غربي است. اين فلسفه با پرسش شروع مي‌شود. کسي که از چيزي پرسش مي‌کند، از آن فاصله مي‌گيرد و جوياي علت است. تمام سير تفکر غربي، نحوه‌ي پاسخ‌دادنِ انسان است به پرسشي که خود او مطرح کرده، ولي هايدگر با طرح «دازاين» و يا در جهان‌بودگي انسان سعي دارد از دوگانگي روح انسان از حقيقت فاصله بگيرد و بدين لحاظ در بستر انقلاب اسلامي مي‌توانيم هايدگر را بفهميم و از غرب‌زدگي خود فاصله بگيريم و با نظر به حقيقت متون مقدس خود را بهتر بفهميم.

فلسفه در روح ايراني
63- با سقراط، «وجود» به ارزش‌هاي اخلاقي کاهش يافت و عملاً فرع، مقدّم بر اصل شد. در سير تفکر غربي، دين سرانجام به اخلاق تحويل شد و هستي محدود به نظام منطقي عالم گرديد. عالم شبکه‌اي از ارتباطات رياضي شد و انسان ترکيبي از دو جوهر- جوهر روح و جوهر امتداد- که هيچ سنخيتي با هم ندارند. اين در روح ايراني طور ديگري بود و از تقليل «وجود» به هر صفتي غير از «وجود» پرهيز شد و اخلاق، جزئي از نظام عالم دانسته مي‌شد و نه خلاصه‌ي ديانت و معنويت. در روح ايراني‌اسلامي در نظر به عالم، «حيرت» در ميان است و در روح غربي آن «حيرت» جاي خود را به «روش» داد و با بازگشت به عرفان از طريق حضرت امام از بستر فلسفه‌ي يوناني فاصله گرفتيم.

مرگ، معمّاي بشر مدرن
64- در جهاني که «ترقي»، رستگاري شمرده شود و پيشرفت فقط در دنياداري معنا گردد، همه‌چيز مسئله مي‌شود و بيش از هرچيز واقعيتِ اجتناب‌ناپذيرِ مرگ مسئله مي‌شود. در حالي‌که مرگ جزئي از زندگي به حساب مي‌آمد و هرگز مهماني ناخوانده نبود، بلکه پلي بود براي گذر از وجهي از زندگي به وجهي ديگر و رويارويي با چيزهاي ديگر عالم. از اين جهت آن‌هايي که در روح غربي زندگي نمي‌کردند مرگي دمساز با زندگي خود داشتند و با نظر به مرگ، اين جهان را چندان جدّي نمي‌گرفتند تا سايه‌ي پوچي، آن‌ها را آزار دهد. زيرا انسان‌ها شاخ و برگ درخت زندگي هستند و مرگ، ميوه‌ي رسيده‌ي روح و جان ما. با نظر به معنا و جايگاه مرگ، جهان گمشده‌ به اين تاريخ برمي‌گردد و در صحنه‌هاي شهادت و ايثار معلوم شد انقلاب اسلامي جهان ديگري را به بشرِ امروز عطا خواهد کرد که مرگ، ديگر معماي بشر نيست، بلکه آغاز زندگي است به‌خصوص اگر آن مرگ، شهادت باشد.

در اولین شماره این درس‌گفتارها متذکر گمشدن جهان مرگ شدیم و در آخرین شماره نیز به معنای مرگ نظر انداختیم. اميد است اين مجموعه، تذکراتي باشد براي تأمّل در هرچه بهتربودنِ شما، بودنی به وسعت حضور در این دنیا و دنیایی دیگر.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

منابع
قرآن
بحارالأنوار، علامه مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
آسیا در برابر غرب، داریوش شایگان
هانری کربن، داریوش شایگان، ترجمه باقر پرهام
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين بن عربی
تفسير سوره‌ی حمد، امام خميني«رضوان‌الله‌عليه»
تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی، دکتر رضا داوری اردکانی
هیدگر و گشایش راه تفکر آینده، دکتر رضا داوری اردکانی 

سيطره‌ی کمّيت، رنه‌گنون، ترجمه‌ی علي‌محمد کاردان
کی یرکگور متفکر عارف پیشه، مهتاب مستعان
سر آغاز اثر هنری،‌ مارتین هیدگر، ترجمه پرویز ضیاء شهابی 
چه باشد آنچه خوانندش تفکر، مارتین هیدگر، سیاوش جمادی
علم جهان، علم جان، ويليام چيتيک، ترجمه سید امیرحسین اصغری
آراء و عقايد فرديد، مفردات فرديدي، سيد موسي ديباج
ايران روح يک جهانِ بي‌روح، نشرني، ميشل فوکو، نیکو سرخوش و افشین جهاندیده
پرسش از حقيقت انسان، دکتر علی اصغر مصلح
انحطاط غرب، اسوالد اشپنگلر
زبان خانه وجود، مارتین هیدگر، ترجمه جهانبخش ناصر
قصه‌ي «غربت غربيه»، شيخ شهيد شهاب الدين سهروردي
� - جهت تفصيل اين موضوع خوب است به کتاب «حوالت تاريخي عقل تکنيکي و جايگاه انقلاب اسلامي» از همین مؤلف رجوع شود.


� - فولکلور، وجهِ سرگرم‌کننده‌ي يک فرهنگ است.


� - در روايات متعدد از رسول خدا( در رابطه با شرافت قوم فارس يعني ايرانيان داريم که از آن جمله حضرت مي‌فرمايند: «اَعظمُ النّاسِ نصيباً فِي الاسلامِ اهلُ الفارسِ» برترين مردم از جهت بهره‌مندي از اسلام، اهل فارس‌اند. يا مي‌فرمايند: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَتْهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِس‏»(بحار الانوار، ج1، ص195) اگر دين در ثريا و آسمان باشد، مرداني از فرزندان خطّه‌ي فارس به آن دسترسي خواهند داشت.





